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مردم،  به  متعلق  سیلک  یک  درجه  حریم  زمین های 
کشاورزان و باغ‌دارانی است که در چند دهه گذشته همواره 
منافع خود را در تعارض با اصول حفاظت میراث فرهنگی 
دیده‌اند. برای تامین نظرات آنها حریم سیلک در دوره های 
است.  و کوچک شده  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  مختلف 
یکی از راهکارهایی که در سالهای اخیر به عنوان پیشنهاد 
کارشناسی از سوی میراث فرهنگی مطرح شد این بود که 
ساخت و ساز در حریم درجه یک با شروط و قواعدی مجاز 
شناخته تا کوتاهی وزارت راه در اعطای زمین های معوض 
به مالکان این زمین ها جبران شود. هر چند در جلسه اخیر 
شورای فنی برای بخشی از این زمین ها تصمیم دیگری 
اما این راهکار و اجرایی شدن آن در صورت  گرفته شد، 
به  اعطای زمین معوض  برای  راه  نکردن وزارت  همکاری 
خواهد  تبعاتی  چه  و  است  کننده  نگران  چقدر  مالکان، 
داشت؟ برای پاسخ این سوال گفت‌وگویی با مدیر پایگاه 
میراث فرهنگی سیلک انجام دادیم تا ابعاد این مسئله را 

بیشتر واکاوی کنیم.

 علاج چند دهه تعارض مردم و میراث
مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک می گوید این تصمیم با 
و  کارشناسان  با  مشورت  و  میدانی  مطالعات  انجام 
صاحب نظران میراث فرهنگی گرفته شده و مبتنی بر اصول 
و قواعدی است که در نهایت با ضوابط حفاظتی سیلک در 
تعارض نخواهد بود. هرچند با توجه به موضوعات مطرح 
شده در جلسه اخیر فعلًاً این راهکار منتفی است، اما در 
صورت همکاری نکردن وزارت راه باز هم این گزینه روی 

میز است.
پایگاه میراث فرهنگی  »جواد حسین‌زاده ساداتی«، مدیر 
سیلک و عضو هیئت مدیره انجمن علمی باستان‌شناسی 
ایران درباره شرایطی که در چند دهه اخیر برای این تپه 
ارزشمند باستانی ایجاد شده به »پیام ما« می گوید: »در 
مورد سیلک و تمام محوطه های باستانی و آثار ثبت شده در 
درباره  ضوابط  یک سری  جهانی،  و  ملی  میراث  فهرست 
حرایم و گاهی عرصه وجود دارد که در مواردی از دقت لازم 
برخوردار نیست. یکی از دلایل اصلی این مسئله، این است 
که بسیاری از این عرصه ها و حرایم در شش یا هفت دهه 
گذشته، و با شرایط آن روزگار تعیین شده‌اند. اما در سه 
دهه گذشته، توسعه فیزیکی و کالبدی شهرها و روستاها و 
اجرای طرح های عمرانی در کشور، باعث شده در این زمینه 
تعارضاتی میان منافع شخصی و منافع ملی، فرهنگی و 
تاریخی به‌وجود آید. بخشی از این چالش ها ناشی از دقیق 
نبودن حدود حرایم است که اغلب کارشناسی دقیقی در آن 
صورت نگرفته است. بر همین اساس هم عرصه و حریم 
و  بررسی  مورد  مختلف  مقاطع  در  بار  چندین  سیلک، 
بازنگری قرار گرفته است. یک بار در سال ۱۳۳۳ به منظور 
ثبت سند سیلک، تعیین حدود، نقشه برداری و میله گذاری 
خاردار  اطرافش سیم  در سال ۱۳۴۹  است.  انجام شده 
حریم  و  عرصه  تعیین  دوباره   ۱۳۶۲ سال  در  کشیده‌اند، 
صورت گرفته، در سال ۱۳۷۸ حرایم آن مورد بازنگری قرار 
گرفته و آخرین بار در سال ۱۳۹۴ عرصه و حریم سیلک بار 

دیگر بازنگری شد.«
اداره  سیلک،  پایگاه  سوی  از  هم  حالا  او  گفته  به 
میراث فرهنگی کاشان، اداره کل میراث استان، اداره امور 

پایگاه ها، اداره کل حرایم و مجموعه فعالان باستان شناسی، 
حریم  ضوابط  در  که  می‌شود  احساس  ضرورت  این 
صورت  تغییرات  برخی  مالکان  به نفع  سیلک،  درجه یک 
گیرد. از سوی دیگر »منشأ این درخواست در وهله اول، 
خود وزارت میراث فرهنگی و زیرمجموعه های آن است که 
تحت فشار بیش‌ازحد برخی ساکنان و مالکان سیلک، قرار 

گرفته‌اند.«
بخشی از این فشار که امروز از سوی مالکان زمین های 
اقدام  نتیجه  آمده،  میراث فرهنگی  به  سیلک  حریم 
اشتباهی در اواخر دهه هفتاد است. اقدامی که مسئولان 
وقت به تبعات آن فکر نکردند و تنها به علاج کوتاه مدت 

مسئله‌ای بسنده کردند.
در حریم درجه یک  در سال ۷۸  اقدامی که  حسین‌زاده 
سیلک صورت گرفته را یادآوری می کند: »در سال ۱۳۷۸ با 
رضایت مسئولان وقت میراث فرهنگی در فاصله حدود ۸۰ 
متری از عرصه تپه شمالی سیلک، اجازه تفکیک سند و 
صدور پروانه به تعاونی وزارت دارایی با ۱۱۳ عضو داده شد؛ 
اجازه  عملًاً  اگرچه  بود،  نادرست  حدی  تا  که  امری 

ساخت‌وساز به آن‌ها داده نشد.«
این زمین‌ها در حریم درجه یک قرار دارند و ندادن مجوز 
ساخت‌و ساز براساس ضوابط عرصه و حریم منجر به بروز 
که  راه  وزارت  طرفی  از  است.  شده  مالکان  نارضایتی 
زمین  اعطای  به  موظف  دولت  هیئت  مصوبه  براساس 
معوض به مالکان شده است، در تمام این سال‌ها از این 
البته این تنها چالش  مسئولیت شانه خالی کرده است. 
موجود در مورد همسایگان سیلک نیست: »از مجموع ۴۰ 
هکتار عرصه سیلک، تنها برای ۳۲ هکتار سند دولتی داریم 
و حدود ۸ هکتار آن مالک شخصی دارد. تملک این ۸ 
هکتار با قیمت‌ روز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. 
از آن جهت مهم است که مردم هم  به‌ویژه  این مسئله، 
محدوده  در  که  زمین هایشان  تکلیف  تا  می‌آورند  فشار 
عرصه واقع شده و تحت ضوابط سخت گیرانه است، روشن 

شود.«

  زمین معوض؛ بی تفاوتی وزارت راه، عقب‌نشینی میراث
حسین‌زاده در مورد شرایط موجود زمین های حریم سیلک 
می گوید: »حدود ۴۵ هکتار زمین باغی در حریم سیلک 
با  اجازه ساخت.  نه  دارند،  اجازه تفکیک  نه  قرار دارد که 
و کشاورزی  باغی  اراضی  حفظ کاربری  قانون  به  استناد 
وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شده این اراضی همچنان با 
همین کاربری )باغ( باقی بمانند. در یکی دو دهه گذشته، 
این زمین ها از مالکان قبلی به فرزندان یا نوادگان آن ها 
منتقل شده‌اند. در نتیجه زمینی ۵ هزار متری باید بین پنج 
اما درحال حاضر، مجوز تفکیک  یا ده نفر تقسیم شود، 
سند از سوی میراث فرهنگی صادر نمی‌شود. در این شرایط 
وقتی افراد می بینند امکان هیچ گونه فعالیت قانونی ندارند، 
اقدام به ساخت‌وسازهای کوچک و غیرمجاز می‌کنند. از 
۵۷ هکتار محدوده حریم درجه یک سیلک، ۴۵ هکتار باغ 
موجود،  قوانین  و  انسانی  نیروی  فعلی  شرایط  با  است. 
این محدوده  از ساخت‌وسازها در  امکان جلوگیری کامل 
غالب  در  سیلک  اطراف  ساخت‌و سازهای  ندارد.«  وجود 
مخالفت  به‌رغم  که  است  خانه هایی  یا  آلونک ها  موارد 
ساخته  ضوابط  و  اصول  بدون  و  شبانه  میراث فرهنگی، 

می شوند.
در این میان قانون هم در مواجهه با این تخلفات ضمانت 
ندارد.  استناد وجود  برای  ندارد: »قانون صریحی  اجرایی 
بیشتر قضات به مواد ۵۵۹ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی 
توجه دارند که صرفاًً به آسیب مستقیم به اثر اشاره دارند، 
نه رعایت ضوابط حریم. درحالی که براساس قانون تشکیل 
مصوبات  رعایت  ادغام،  قانون  و  میراث فرهنگی  سازمان 
شورای ثبت حرایم الزام قانونی دارد، اما در عمل، دستگاه 
ضعف  این  می گیرد.  نادیده  را  آن  و کارشناسان  قضایی 
قانونی باعث شده نظارت و مداخله ما در حفاظت از حریم 
ادامه  را  ساخت‌وساز  شبانه  مردم  معمولًاً  شود.  بی‌اثر 
همسایه ها،  کمک  با  رسمی،  مجوز  بدون  و  می‌دهند 

انشعابات مورد نیاز برای ملک را تأمین می کنند.«
مجموع این شرایط زمینه اتخاذ تصمیمی را فراهم کرده که 
اما  است  میراث فرهنگی  فعالان  از  برخی  نقد  مورد 
حسین‌زاده می گوید: »برای حل مسئله تعاونی دارایی، که 
حدود ۵ هکتار زمین در اختیارشان است، از سال ۱۳۹۸ 
پیگیر  مقامات  از  و  نامه نگاری کرده‌  راه  وزارت  با  تاکنون 

بودیم.«
حال باید دید وزارت راه تا چه اندازه به وظایف خود در این 
میراث فرهنگی  فنی  شورای  اخیر  مصوبه  براساس  زمینه 
عمل خواهد کرد. براساس مصوبه هیئت وزیران در سال 
زمین های  موظف‌اند  کشاورزی  جهاد  و  راه  وزارت   ،۹۸
وزارت  اختیار  در  حریم  و  عرصه  آزادسازی  برای  معوض 

میراث فرهنگی قرار دهند.
به گفته مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک تنها اقدام انجام 
شده در پی این مصوبه »تخصیص قطعه‌ای از ۴۷۰ پلاک 
شهرک فتح‌المبین است که در سال ۱۳۹۴ به شهر الحاق 
به  این پلاک ها  از  شد. همچنین سهم شهرداری کاشان 
سیلک اختصاص پیدا کرد و حدود ۲ هکتار زمین خریداری 
و پارکینگ، میدانگاه و محل گردهمایی روباز سیلک در آن 
ایجاد شد. از آن ۴۷۰ پلاک، ۲۰ پلاک باقی مانده که باید 

خریداری شود«.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک می گوید: »وزارت راه و 
شهرسازی همکاری لازم را در این سال ها با ما نداشته، باید 
دید در آینده چطور عمل خواهد کرد. وزارت جهاد کشاورزی 
هم می گوید که هر زمینی بخواهید در اختیارتان می گذارم، 
وزارت جهاد هم‌ارزش و هم تراز زمین های  اما زمین های 
قطعه  نیستند؛  سیلک  یک  درجه  حریم  در  موجود 
زمین هایی هم از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان 
زمین های  تملک  برای  میراث فرهنگی  وزارت  به  اصفهان 
نظر  از  هم  زمین ها  این  اما  شد،  معرفی  دارایی  تعاونی 
موقعیت، با زمین های مالکان در بلوار بعثت کاشان قابل 
به  شهر  مرکز  از  نیستند  حاضر  مالکان  نیست.  مقایسه 
نتیجه  این  به  نهایت  در  بگیرند.  زمین  و  بروند  حاشیه 
راه،  وزارت  از  معوض  زمین  دریافت  مسیر  رسیدیم که 
بن بست است. با مشورت باستان شناسانی که در سیلک 
فعالیت داشته‌اند، و کارشناسان پژوهشکده باستان شناسی 
میراث‌فرهنگی  کارشناسان  همفکری  با  و  دانشگاه ها،  و 
در  بازنگری  پیشنهاد  متعدد،  بازدیدهای  از  کاشان، پس 
ضوابط حریم درجه یک در برخی لکه های خاص از این ۵۷ 
هکتار ارائه شد که براساس آن به مالکان اجازه ساخت‌وساز 

یک طبقه و انشعاب آب، برق و گاز داده می شود.«

مالکان  به  میراث فرهنگی،  وزارت  تصمیم  این  مبنای  بر 
باغ هایی با وسعت بیشتر از هزار متر، به ازای هر هزار متر، 
داده  بنا  ساخت  اجازه  مترمربع(   ۵۰ )یعنی  درصد   ۵
بنا ۲۰۰ مترمربع تعیین شده  می‌شود. سقف مجاز برای 

است.
حسین‌زاده می گوید: »این پیشنهاد را سه سال پیش ارائه 
کردیم، این راهکار می تواند منافع سیلک به عنوان یک اثر 
ملی را حفظ کند و در عین حال، همسایگان سیلک هم 
استفاده  خود  باغی  اراضی  از  سال ها  می توانند  از  پس 

حداقلی داشته باشند.«
به گفته او اگر وزارت راه به تصمیم شورای فنی عمل کند و 
در شهر  مناسب  در محدوده‌ای  معادل  زمین  هکتار  پنج 
کاشان - گفته شده که این زمین قرار است در محدوده 
شهر قمصر باشد- ارائه کرده و رضایت مالکان را جلب کند، 
اضافه  به حریم سیلک  و  واگذار  دولت  به  این محدوده 
می شود. در غیر این صورت، در لکه‌هایی که یکی از آن ها 
است،  دارایی  وزارت  تعاونی  به  متعلق  هکتار   ۵ همین 

تصمیم جدید میراث فرهنگی اجرایی می شود.

 آیا مجوز ساخت‌وساز در حریم، راه را برای حفاری غیرمجاز 
هموار می کند؟

حریم  در  غیرمجاز  حفاری های  درباره  اخباری  به تازگی 
محوطه باستانی هگمتانه منتشر شد که حفاران به راحتی 
اقدام به حفاری در یکی از مغازه هایی که در حریم این اثر 
جهانی قرار داشت کرده و به آثاری هم دست پیدا کرده 

بودند.
اما درصورت اجرایی شدن راهکار میراث فرهنگی و بازنگری 
مجوز  صدور  همچنین  و  سیلک  حریم  ضوابط  در 
ساخت‌و ساز و گودبرداری برای ساخت این بناها در حریم 
سیلک، آیا این روند می تواند زمینه ساز افزایش حفاری های 

غیرمجاز شود؟
از  »نگرانی  این سؤال می گوید:  به  پاسخ  در  حسین‌زاده 
حفاری های غیرمجاز در حریم آثار تاریخی، نگرانی درستی 
ما  وقتی  کرد.  نگاه  موضوع  به  دقیق تر  باید  اما  است، 
علم  در  می کنیم،  اعلام  حریم  به عنوان  را  محدوده‌ای 
محدوده،  آن  در  که  معناست  این  به  باستان شناسی 
براساس شواهد و گمانه‌زنی ها، اثری وجود ندارد. نمی شود 
احتمال  و  باشد  داشته  وجود  اثر  است  ممکن  بگوییم 
حفاری در آن منطقه را بدهیم و بر این اساس کلًاً مجوز 
ساخت‌و ساز ندهیم. اگر اینطور باشد باید کل شهر کاشان را 
تخلیه کنیم، چراکه در هر نقطه‌ای ممکن است آثاری وجود 
به جز  سیلک،  یک  درجه  حریم  مورد  در  باشد.  داشته 
آن  در  می‌دانیم  -که  محوطه  این  جنوب شرقی  محدوده 
آثاری مرتبط با گورستان های تاریخی وجود دارد- در سایر 
بخش ها از جمله شمال، غرب و شمال شرق، احتمال وجود 
برای  امروز  حریمی که  است.  پایین  بسیار  باستانی  آثار 
سیلک تعیین شده‌، حاصل گمانه‌زنی های متعدد، از دوران 
نسبی  اطمینان  با  و  است  اخیر  سال های  تا  گیرشمن 
می توان گفت احتمال وجود آثار در آن بسیار پایین است. 
اما باز هم این احتمال صفر نیست و اگر اثری در جریان 
ساخت‌وسازها کشف شود، روند قانونی برای بازنگری در 
عرصه و حریم انجام خواهد شد. بنابراین اگر جایی اثری 
پیدا شود، آن محدوده از حریم به عرصه تبدیل خواهد شد 

و ضوابط عرصه در آن حاکم می شود.«
مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک در مورد احتمال افزایش 
حفاری های غیرمجاز در صورت اجرای این تصمیم وزارت 
در  هم  حالا  اتفاق همین  »این  می گوید:  میراث فرهنگی 
رخ  دارند،  قرار  سیلک  حریم  نزدیکی  در  خانه هایی که 
می‌دهد. گاهی فعالیت‌هایی مشکوک انجام می‌شود. اما 
باید بدانیم که ندادن مجوز ساخت‌وساز، راه مؤثری برای 
جلوگیری از حفاری غیرمجاز نیست.« برای دانستن تبعات 
برخی تصمیمات مدیران، باید سال ها صبوری کرد و دید آیا 
نگرانی های مطرح شده به جا بوده یا نه! اما این صبوری در 
مواقعی به قیمتی گزاف برای میراث تاریخی یک کشور 

تمام می شود. 

  تکلیف پرونده ثبت جهانی سیلک چه می شود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان درباره اینکه آیا بازنگری 
در ضوابط حریم درجه یک سیلک در صورت اجرایی شدن، 
داشته  منفی  تاثیر  ثبت جهانی سیلک  روند  در  می تواند 
باشد می گوید: »ثبت جهانی یک محوطه تاریخی، فقط به 
داشتن ارزش تاریخی و ملی اثر مربوط نمی شود. زمانی که 
پرونده ثبت جهانی تهیه می شود، ابتدا باید اهمیت و سابقه 
تاریخی محوطه شرح داده شود، و بعد مجموعه اقدامات 
پژوهش،  مستندنگاری،  حفاظت،  جهت  در  انجام شده 
گمانه‌زنی و... ارائه شود. مهم تر از همه، باید آسیب شناسی 
دقیق صورت گیرد و ضوابط عرصه و حریم به صورت مصوب 
و مستند موجود باشد. ثبت جهانی نیازمند تدوین پلان 
یونسکو  ارزیابان  و  است. کارشناسان  اثر  آینده  مدیریت 
برای ما ضوابط عرصه و حریم تعیین نمی کنند؛ بلکه از ما 
که  ضوابطی  تا  باشیم  داشته  کافی  نظارت  می خواهند 
خودمان در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، به‌درستی اجرا و 
به  آسیبی  و  شوند  نقض  ضوابط  این  اگر  شود.  رعایت 
محوطه برسد، ممکن است آن اثر در فهرست میراث در 

خطر قرار گیرد یا حتی از فهرست جهانی خارج شود.«
حسین زاده معتقد است که »ساخت وسازهای غیرمجاز، 
ثبت  پرونده  در  ضعف  نقاط  و  آسیب ها  ازجمله  قطعاًً 
جهانی یک اثر به شمار می روند. اما برای یونسکو و کمیته 
میراث جهانی، مهم تر از وقوع این آسیب ها، نحوه مواجهه 
و عملکرد مدیریت ملی اثر است. برای آن ها مهم است 
که ببینند آیا مدیران میراث فرهنگی به صورت فعال درحال 
یا  آن هستند  و جبران  آسیب  از  برای جلوگیری  تلاش 

نه!«
درجه  حریم  در  محدود ساخت‌وساز  مجوز  هرچند صدور 
در سیلک  راهکاری که کارشناسان  به عنوان  سیلک،  یک 
نیت  با  داده‌اند  پیشنهاد  چندده ساله  چالشی  حل  برای 
بازکردن گرهی کهنه و در واکنش به انفعال نهادهای دولتی 
اصول  از  عقب نشینی  حکم  در  بی شک،  اما  شده،  ارائه 
حفاظتی است که می تواند در آینده به الگویی برای دیگر 
غیاب  در  شود.  تبدیل  تاریخی  محوطه های  و  آثار 
ناتوانی  و  اجتماعی  فشارهای  قانونی کافی،  ضمانت های 
مدیریت  وظایفشان،  به  عمل  در  اجرایی  دستگاه های 
را  به سمتی سوق داده شده که مصالحه  میراث فرهنگی 

به جای ایستادگی بر سر اصول حفاظتی انتخاب کند.

به‌رغم وعده های وزیر میراث فرهنگی و وزیر راه‌‌وشهرسازی بار دیگر حریم مهمترین محوطه کاشان در خطر  کوچک سازی قرار گرفت

آشفتگی خواب ۸هزار ساله مردگان سیلک

خبرنگار مُُرد
زنده باد خبرنگار!

 

| سردبیر |
| فاطمه علی‌اصغر |

شاید باورتان نشود ما خبرنگاران از ۱۷ مرداد 
تاریخی  تناقض  یک  دچار   ۱۳۷۷ سال 
شده‌ایم. از وقتی طالبان »محمد صارمی«، 
خبرنگار »ایرنا« را در مزارشریف شهید کردند 
»روز  خورد:  ما  نام  به  روز  این  قرعه  و 
ما  را  سرنوشت  این  البته  خبرنگار«. 
امتداد  در  قدیم‌الایام  از  ما  نمی خواستیم. 
زمانه  در  ملت‌ها  دولت  همه  شکل گیری 
باشیم و  مدرن، می خواستیم صدای مردم 
گفتمان  بزنیم.  فریاد  را  حق‌وحقوقشان 
جدید بر آن بود که ما وظیفه‌ای پیامبرگونه 
داریم تا ارزش های ملی، هویتی و مدنی را 
واقعیت  از  بی طرفانه  و  کنیم  پاسداری 
ضرورت  یک  اما  امر  این  تحقق  بنویسیم. 
بیان«. روزگار  اساسی می خواست: »آزادی 
اما با ما خوب تا نکرد و با گذر زمان »مدرن« 
ما هم هیچ گاه چندان »مدرنیته« نشد. ما 
مجبور شدیم که مدام بمیریم تا ثابت کنیم 
بسیار  صارمی  شهادت  درواقع  هستیم. 
نمادین بود و ثابت می کرد؛ ما در خاورمیانه 
هنوز در امتداد یک‌رویه دیرین قرار داریم؛ 
مرگ روزنامه نگاری برآمده از جامعه مدنی 
که  همان طور  سنت گرا.  افراطیون  دست  به 
»جهانگیرخان  بودیم.  مرده  بارها  پیشتر 
به  مردی که  یادآوریم.  به  را  صوراسرافیل« 
در  قانون  و  مشروطه  از  طرفداری  جرم 
قتل  به  شاه«  »محمدعلی  جلوی  باغشاه 
خندق  پشت  به  را  جنازه‌اش  و  رسید 

انداختند. 
»میرزاده عشقی« را به یادآوریم که هرچند 

سرود: 
»خاکم به سر، ز غصه به سر خاک اگر کنم/ 
خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟ 
به مرگ طبیعی شوم هلاک/  نیم  آن  من 
کنم  هدر  راحت  بستر  به  خون  وین کاسه 
عشق  مهد  ای  وطن  ای  عشقی  معشوق 
پاک/ ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر 
کنم« او را در خانه و در وطنش اما به خاک 

و خون کشیدند. 
جلو  خیلی  واقع  در  اما  آمدیم؛  جلو  ما 
نیامدیم. »محمد مسعود« را به یادآوریم که 
بیرون  هنگام  تهران  »اکباتان«  خیابان  در 

آمدن از چاپخانه گلوله باران شد. 
فکر  اگر  خوانده‌اید  اما کور  آمدیم؛  جلو  ما 
کنید که این تجربه تاریخی ما را رها کند. 
به  دیرین مجهز  آن سنت  به جاآوردن  پس 
همیشه  که  مردن  شد.  مدرن  شیوه های 
گاهی  کند،  پیدا  معنا  »تن«  در  نمی تواند 
در  است.  تلخ تر  برابر  »روح«، صدها  مرگ 
دودهه گذشته بسیاری از خبرنگاران ایران را 
همه  اما  ماندند؛  که  آن هایی  کردند.  ترک 
بی‌دلیل  شاملو  احمد  نماندند.  خبرنگار 
ابزاری  نان  بگذارد.«  اگر  نان  »غم  نسرود: 
و  افکار  پراکنده شدن گرایش ها،  برای  شد 
پر  میدان  در  عملکرد  برای  تصمیم گیری ها 
مین وطن. شوالیه های نور و تاریکی در برابر 
هم قد علم کردند. در این میان اما زنانی که 
درس  توانستند  به‌دشواری  و  به تدریج 
بخوانند و آگاهی کسب کنند، وارد این میدان 
شدند با چراغ های سبز، سفید و قرمز. من 
دیگر به لایه های پنهان این میدان پیچیده 
تف  می‌تواند  چیزی  هر  نمی شوم.  وارد 

سربالا باشد. 
تناقض  این  در  ما  که  است  این  غرض 
تاریخی که با آن سروکله می‌زنیم و گاهی 
سالگرد  است که  اخلاقی  چقدر  نمی‌دانیم 
را جشن  مناسبت  این  مرده،  خبرنگار  یک 
باید  بداریم؛  گرامی  را  روز  این  و  بگیریم 
تجربه های  ما  کنید.  درک  را  ما  بگوییم 
عجیبی را از سر گذراندیم. ما مردم خود را، 
مخاطب خود را در تمام این سال ها از دست 
ما  سپردیم.  برون مرزی‌ها  به  و  دادیم 
دوستان بسیاری را از دست دادیم. ما شاهد 
رشد مرده خورها بودیم. شاهد تصاحب نام 
بودیم. ما خیلی کم شدیم. ما  »خبرنگار« 
که  است  این  واقعیت  اما  مرده‌ایم.  بارها 
جنگ ۱۲روزه‌ای که پشت سر گذاشتیم به ما 
یادآوری کرد که باوجود همه این دشواری ها، 
خطاها، سختی ها باید در این میدان ماند. 
ما یادآور شدیم که درست است که در امتداد 
تپنده‌ای  قلب های  همچنان  اما  مردگانیم 
همچنان  اما  گمشده  رسالتمان  داریم. 
رسالت مداریم و این راه باریک و تاریک را 
هرچند که در دستمان چراغ کم سویی باشد 
که  بحران‌هایی  بگذرانیم.  سر  پشت  باید 
مسائل  از  کرده  محاصره  را  ایران  امروز 
تا بی‌آبی و  اقتصادی و ساختاری  بنیادین 
بی برقی و بی هویتی تنها راه عبورش آگاهی 
است. از این سرنوشت گریزی نیست. پس 

»خبرنگار مرد، زنده باد خبرنگار!«

|پیام ما| »سیلک« را بی شک بسیاری از ایرانیان و خارجیانی که به کاشان سفر کرده‌اند، دیده‌اند؛ چرا که یکی از مهمترین محوطه ها و جاذبه های گردشگری باستانی‌ ایران است. 
این محوطه اگرچه رازهای مگویی از ۸ هزارسال پیش تا امروز در دل خود دارد اما سال هاست که گسترش شهر و افزایش ساخت‌وسازها و تغییر کاربری ها حریم آن را در خطر 
قرار داده است. در چند سال گذشته رونق اقتصاد گردشگری کاشان در اطراف این محوطه که بی شک مدیون آن است، به قدری افزایش پیدا کرد که بسیاری از مالکان خواستار 
مطالبات جدیدی برای ساخت‌وساز شدند. بهمن سال ۱۴۰۳ بود که رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی صدای این مطالبات را شنید اما از آنجایی که حفظ حریم این محوطه 
در حیطه حکمرانی به معنای صیانت از هویت ملی همه مردم ایران است، قرار شد تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی به مالکان و صاحب زمین ها و باغ های اطراف زمین معوض 
داده و زمین های اطراف آزاد و حریم این محوطه حفظ شود. با این وجود چندی پیش بار دیگر بحث کوچک سازی حریم پیش کشیده شد با یک مطالبه مشخص: وزارت راه تا 
امروز به وعده های خود در دادن زمین های معوض عمل نکرده، بنابراین باید حریم کوچک شود. سرانجام سه شنبه )۱۵ مرداد( بار دیگر نشستی برگزار شد تا در این زمینه 
تصمیم گیری شود و همین امر بار دیگر خواب آرام مردگان این محوطه و دوستداران میراث فرهنگی ایران را آشفته کرد. هر چند که درنهایت مدیر پایگاه سیلک، به »پیام ما« این 
نوید را داد که همچنان به شرط همراهی وزارت راه برای اعطای زمین معوض به تمامی مالکان زمین های حریم سیلک این کوچک سازی منتفی شده است. اما این تهدید مثل 
شمشیر داموکلس، همچنان برای حریم سیلک به قوت خود باقی است. از طرفی تصمیمی که در جلسه شورای فنی گرفته شده، مربوط به زمین های تعاونی مسکن دارایی است 

که تنها شامل ۵ هکتار از زمین های حریم سیلک است و هنوز تکلیف مابقی زمین ها مشخص نشده است. 

پیام میراث

|  
رنا

 ای
 |

عرصه و حریم سیلک، چندین بار 
در مقاطع مختلف مورد بررسی و 
بازنگری قرار گرفته است. یک بار 
در سال ۱۳۳۳ به منظور ثبت سند 
سیلک، تعیین حدود 
نقشه برداری و میله گذاری انجام 
شده است. در سال ۱۳۴۹ 
اطرافش سیم خاردار کشیده‌اند 
در سال ۱۳۶۲ دوباره تعیین 
عرصه و حریم صورت گرفت

این ضعف قانونی باعث شده 
نظارت و مداخله ما در حفاظت 
از حریم بی‌اثر شود. معمولًاً 
مردم شبانه ساخت‌وساز را ادامه 
می‌دهند و بدون مجوز رسمی
با کمک همسایه ها، انشعابات 
مورد نیاز برای ملک ر
 تأمین می کنند
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در دل هیاهوی صنعت، سیاست و اقتصاد، صداهایی 
هست که رنگ دارند. سبز و آبی و خاکی؛ از جنس 
از  آرام  جانورانی که  امید. صدای  از جنس  طبیعت. 
از  خاکی که  زمزمه  و  می شوند،  رانده  زیستگاه شان 
فرسایش و فراموشی شکایت دارد. خبرنگاران محیط 
زیست راویان این صداهای خاموش‌اند؛ کسانی که نه 
برای تیترهای پر زرق و برق، که برای حقیقت گمنام و 

گاه تلخ طبیعت، قلم می‌زنند.
در این گزارش، خبرنگاران به سؤالات شهروندان جواب 
می‌دهند. مهم ترین پرسش آن ها درباره دشواری‌های 
کار خبرنگاری و البته آرزوهای خبرنگاران است. آن ها 
امید؟«،  یا  ادامه می‌دهید  اجبار  پرسیده‌اند: »از سر 
»درآمد  چیست؟«،  حرفه‌ای تان  نیاز  »مهم ترین 
و  تکمیلی  بیمه  است؟  زندگی  مناسب  خبرنگاری 
تأمین اجتماعی دارید؟«، »بی توجهی به کدام مسئله 
محیط زیستی تا ۱۰ سال آینده به فاجعه می‌انجامد؟«، 
»هیچ‌وقت پیش آمده که مجبور شوید موضوعی را 
کم‌اهمیت جلوه دهید؟«، »اگر مصاحبه شونده دروغ 
بگوید، واکنش شما چیست؟«، »چرا به حیات‌وحش 
کمتر توجه می شود؟«، »آیا راه حلی برای ابربحران آب 
وجود دارد؟«، »تا به حال پیش آمده که طی تهیه خبر، 
خودتان اقدامی عملی برای یک مسئله انجام دهید؟«
بسیار  زیست  محیط  حوزه  خبرنگاران  تعداد  البته 
امکان  به‌واسطه محدودیت کلمات،  اما  است  بیشتر 
گفت‌وگو با همه آنها میسر نبود و افراد حاضر در این 
نوشتار، در نقش نماینده‌های این قشر در نظر گرفته 

شده‌اند.
خبرنگاران  می‌دهد که  نشان  این گفت‌وگوها  نتایج 
مستندسازی  در  مهمی  نقش  زیست  محیط  حوزه 
ایفا  عمومی  اطلاع‌رسانی  و  سرزمینی  بحران های 
می کنند. این فعالان رسانه‌ای، با وجود محدودیت‌های 
تلاش  ساختاری،  چالش های  و  منابع  به  دسترسی 
نابودی  مانند  حیاتی  موضوعات  به  تا  کرده‌اند 
اقلیم  تغییر  و  طبیعی  منابع  آلودگی  زیستگاه ها، 
ایجاد  ضرورت  از  حاکی  آن ها  تجربه های  بپردازند. 
رسانه‌های  ظرفیت  تقویت  و  حمایتی  بسترهای 
بین  تعامل  تقویت  است.  حوزه  این  در  تخصصی 
نهادهای دولتی، رسانه ها و جامعه مدنی می تواند به 
ارتقای  و  محیط‌زیستی  گزارش های  کیفیت  بهبود 

آگاهی عمومی منجر شود.
واقعیت های  از  بخشی  تلاش کردیم  گفت‌وگو ها  در 
شاید  منعکس کنیم که  را  خبرنگاران  این  حرفه‌ای 
بستری فراهم آورد برای بررسی دقیق تر چالش‌ها و 
اطلاع‌رسانی محیط‌زیستی  فرصت هایی که در مسیر 

پیش‌روست. 

 محیط‌زیست جغرافیا ندارد
»الهه موسوی«، متولد ۱۳۴۷ است و بیش از دو دهه 
طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  حوزه  در  که  است 
فعالیت می کند. او می گوید با اینکه این دو حوزه یکی 
تقسیم  وجود  با  ایران  در  می‌آیند،  حساب  به 

سازمان  دو  و  تشکیلات  دو  بین  بین  مسئولیت ها 
دولتی، به دو حوزه جداگانه تبدیل شده‌اند. موسوی که 
خبری  سایت  زیست«  »محیط  سرویس  در  اکنون 
»سلامت نیوز« مشغول به کار است، درباره امید به 
امیدوارم. گرچه مسیر در  خبرنگاری می گوید: »من 
حوزه محیط‌زیست خیلی سخت است و خیلی مواقع 
ناامیدکننده می شود و مافیاهای مختلفی هستند که با 
کسی مثل من احساس تعارض منافع دارند؛ اما من 
اعتقاد دارم در نهایت کار من تأثیر خودش را خواهد 
رفت.  خواهد  جامعه  آگاه‌سازی  به سمت  و  گذاشت 
ما  فعالیت  و  ورود  برای  را  راه  جاها  خیلی  شاید 
خبرنگاران ببندند اما ما هم یاد گرفته‌ایم اخبار را به 

دست بیاوریم و رسالت خود را انجام دهیم.«
این خبرنگار از طرف دیگر به موضوع تبعیض جنسیت 
میان خبرنگاران اشاره می کند: »در حوزه محیط‌زیست 
و منابع طبیعی گاهی در موضوعاتی مثل آتش سوزی 
جنگل ها، به ما زنان اجازه ورود به صحنه نمی‌دهند با 
این توجیه که آسیب پذیرتریم. اما شغل ما اقتضائاتی 
دارد که ما پذیرفته‌ایم و به عواقب احتمالی‌اشآگاهیم 
. البته این موضوع در خود بدنه سازمان محیط زیست 
کمرنگتر است درواقع چه در سطح محیط بانی و چه 
در سطوح مدیران کل، حداقل برای من، نگاه جنسیتی 
سنگین نبوده است. اما مثلًاً در فرمانداری و استانداری 

و مجلس، برعکس است.«
در مسیر خبرنگاری، تجربه های شیرینی برای او رقم 
خورده که از نگاه خودش به »علاقه قبلی به محیط 
زیست« برمی گردد. اما تجربه های تلخ هم کم نبوده 
است. هرچند تجربه دادگاه های قضایی هم به دیده 
تلخ نگاه نمی کند. با این همه این احضاریه ها در دوره 
کرونا که مادرش سخت بیمار بوده، فشار زیادی به او 
»خیلی  می گوید:  همه  این  با  است.  تحمیل کرده 
توضیح  وقتی  می شدم،  حاضر  دادگاه  در  اوقات که 
می‌دادم و در مورد خطر جدی که سلامت شهروندان را 
قاضی،  یا  بازپرس  می‌آوردم،  دلیل  می کنند  تهدید 
در  مثلًاً  داشتند.  مسئولانه‌ای  نگاه  و  می پذیرفتند 
دادم  توضیح  قاضی  به  وقتی  خزر،  کانسار  پرونده 
ایجاد این واحد آلاینده در مراتع، می تواند گوشتی که 
سر سفره مردم می‌رود را آلوده کند و به سرطان منجر 
شود، او تحت تاثیر قرار گرفت و احساس کردم نگران 

سلامت شهروندان شده است.«
الهه موسوی معتقد است که محیط زیست محدود به 
جغرافیای خاصی نیست، منافع جمعی را در خودش 
دارد و »حتی اگر خبررسانی در یک محدوده استانی 

باشد بازهم نگاه ملی پشت آن است.«
آرزوهای  »حتی  می گوید:  آرزوهایش  از  آخز  در  او 
مثلًاً  می شود.  مربوط  رسالتم  و  شغل  به  فردی‌ام 
داشتن یک خودرو که بتوانم به مناطق صعب‌العبور 
بروم که معمولًاً خبرهای خیلی کمی از آنجا به گوش 
گزارش  تخریب ها  و  دخل‌و تصرف ها  از  تا  می‌رسد 
میدانی تهیه کنم. در حیطه جمعی هم آرزو دارم روزی 
برسد که حکمرانان و تصمیم سازان ما معنای واقعی 
درک  را  طبیعی  گران بهای  منابع  اهمیت  و  توسعه 

کنند.«

 تجربه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران
»زینب رحیمی«، دیگر خبرنگار محیط زیست، متولد 
۱۳۶۸ است، و از سال ۹۳ در این حوزه کار می کند. او 
می گوید انتخاب تولید محتوای تصویری یا نوشتاری 
اطلاعات  و  سوژه  براساس  دارد.  بستگی  سوژه  به 
صورت  به  را  گزارش  می‌گیرم  تصمیم  آن  پیرامون 

نوشتاری آماده کنم یا ویدئویی.
واژگونی  است،  پررنگ  او  ذهن  در  تلخی که  تجربه 
اتوبوس خبرنگاران است که منجر به فوت دو خبرنگار 
می گوید:  او  شد.  یاسینی  ریحانه  و  مهشاد کریمی 
بد  برخورد  داشتم.  هم  قضایی  پرونده  و  »شکایت 
گرفتم،  گوشه‌و‌کنار  از  که  را  تهدیدهایی  و  مسئولان 

می توانم به عنوان تجربه های تلخ خبرنگاری ببینم.«
آرزوی او این است که چند خبرگزاری داشته باشیم 
برخوردار  قوی  و  پویا  محیط‌زیست  تحریریه  از  که 
اینکه  است؛  ایران  برای  دیگرش  آرزوی  باشند. 
و  تخریب ها  روند  که  برسیم  نقطه‌ای  به  سریع تر 
آلودگی هایی که شاهد هستیم، متوقف شود و از آنجا 

سعی کنیم جبران کنیم و عاقلانه توسعه دهیم. 

 مسئولان به محیط‌زیست متعهد نیستند 
در  تحصیل کرده  و  است  ساله   36 فکری«،  »فروغ 
رشته روزنامه نگاری. او از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری 
را شروع کرده و اغلب در حوزه اجتماعی قلم زده و از 
سال ۱۳۹۹ به صورت تخصصی نوشتن برای محیط 
زیست را شروع کرده، مسیری که هم برایش دشوار 
بوده هم سرشار از یادگیری. او مهمترین و پایه‌ای ترین 
نیاز فعلی این حرفه را امنیت شغلی و تامین مالی 
این حرفه می‌داند. کم بودن پرداختی ها و نبود امنیت 
اخیر  در سال های  تا  بوده  عاملی  او  به گفته  شغلی 
آنها که  و  ترک کنند  را  حرفه  این  افراد  از  بسیاری 
صدای  و  مانده‌اند  چن‌گو‌دندان  با  هم  مانده‌اند 
خبرنگارانِِ شریف و دغدغه مند روز به روز کمتر شنیده 
می شود که این شاید یک سیاستِِ برنامه‌ریزی شده 

باشد.
او از تجربه شکایت ها و دردسرهایی می گوید که در 
سال های اخیر با آن روبرو بوده مانند شکایت مالک 
پتروشیمی میانکاله از روزنامه و خود او. تهدیدهای 
یکی از  پالایشگاه ها به پیگیری قضایی. حضور یک 
مالک معدن در دفتر روزنامه و همچنین تهدیدهای 
تلفنی مداوم یکی دیگر از مالکان معدن. همه اینها هم 
عاملی است تا حالا آرزویش ایجاد حس دلسوزی و 
به  نسبت  حاکمیت  تصمیم گیر  بدنه  میان  در  تعهد 

محیط زیست باشد. 
او  می پرسد چطور ممکن است یک مدیر و مسئول، 
مجوز احداث سدی را بدهد که معلوم است گزارش 
معلوم  که  است.  دروغ  محیط زیستی اش  ارزیابی 
است وقتی سد آبگیری شود، روی محل دفن زباله 
خواهد رفت و با جان هزاران انسان بازی می کند. ای 
کاش وجدان و شرافت را در مدیران و تصمیم سازان 
رده بالای این کشور هم می دیدیم. از منظر شخصی 
حوزه کاری‌ام  در  خودم  اثرگذاری  دارم که  آرزو  هم 

بیشتر شود.

 حفاظتگران،  امید ایران اند
فاطمه باباخانی، 44 ساله، روزنامه نگار محیط زیست 
در روزنامه پیام ما که سال های بسیاری در این حوزه 
حوزه  این  در  اخبار  انتشار  اولویت های  از  زده  قلم 
می گوید. به گفته او عموما موضوعاتی که دربرگیری 
مطالبه  آن  درباره  جامعه  یا  باشند  داشته  بیشتری 
اولویتند. مانند زمانی که  جدی تری داشته باشد در 
احداث یک سد توجه عمومی را جلب می کند و زمان 
بحث  زمستان  زاگرس،در  آتش  سوزی های  دیگری 
دیگری  زمان  و  می کند  پیدا  اهمیت  هوا  آلودگی 
خشک شدن یک تالاب. در حوزه حیات وحش عموما 
»یوزپلنگ« بیشترین توجه را از سوی رسانه و مردم 
توله  شدن  مثل گم  اتفاقاتی  هم  مواردی  در  دارد. 
به  دیگر  یک گونه  شدن  یا کشته  پردیسان  خرس 
یکباره مورد توجه جامعه قرار می گیرد و رسانه ها هم 

سراغ آن می روند.
از  حفاظت  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
حیات وحش چندان در اولویت قرار ندارد هم می گوید 
امری  همچنان  حفاظت  و  حیات وحش  مساله 
تا  شنیده ایم که  را  این گزاره  بارها  و  است  فانتزی 
آسیب های  انواع  و  خیابان  و  کار  کودکان  وقتی 
اجتماعی را داریم ، چرا باید دغدغه ما مثلا حفاظت 
حشرات  اگر  باشد؟  سیاه  خرس  مثل  گونه ای  از 
منقرض شوند مگر چه اتفاقی می  افتد؟ حتی برای 
سردبیران و ... هم مساله حیات وحش جدی نیست. 
تنها زمانی که جامعه به یک موضوع واکنش جدی 
نشان می دهد،‌ گونه ها برایشان اهمیت پیدا می کند،‌ 

آنهم به دم دستی ترین شکل ممکن.
به گفته او شاید بخشی از این مشکل به ما به عنوان 
همچنان  که  برگردد  حوزه  این  روزنامه نگاران 
تولید  و  مطرح   شکلی  به  را  موضوع  نتوانسته ایم 
آن علاقه مند شود. شاید  به  محتوا کنیم که جامعه 
سهم  اما  باشد.  مربوط  تشکل ها  به  دیگری  بخش 
سوی  از  مساله  این  بی توجهی  به  نظرم  از  عمده 
حاکمیت برمی گردد. فیلم،‌ مستند و.. تولید نشده  و 
پربازدید  ساعات  در  تلویزیون  در  شده  تولید   اگر 
پخش نشده است. اگر محیط زیست حتی یک دهم 
اهمیت برخی موضوعات را داشت و برای آن هزینه 
می کرد. کنار  پیدا  اهمیت  هم  مردم  برای  می شد، 
گذاشتن کارشناسان،‌ حضور افراد غیر متخصص در 
پست  های تخصصی، دخالت انواع و اقسام نهادها و  
پرسنل  از  بخشی  شده  سبب  آن  کنار  در  هم   ... و 
سازمان حفاظت محیط زیست انگیزه لازم را برای کار 
این  در  عمل  خودشان  وظایف  به  و  باشند  نداشته 

زمینه عمل نکنند.
آرزوی او هم این است که تمام کسانی که دغدغه 
یا  و  ایران  در  کسانی که  از  )اعم  دارند  را  حفاظت 
خارج از کشور هستند( شرایط کار برایشان در ایران 
مهیا باشد. »متأسفانه در سال های اخیر با مهاجرت 
بزرگتری  جمع  ناامیدی  و  کارشناسان  گسترده تر 
آنها چه کسی قرار است کار سخت  مواجهیم. بدون 
این  امیدوارم  همچنین  دهد.  انجام  را  حفاظت 
در  او  کنند .«     کنار هم کار  در  بتوانند  کارشناسان 

اتوبوس خبرنگاران محیط زیست  به تصادف  پایان 
اتوبوس  راننده  فقط  آن  در  که  تصادفی  پرداخت. 

مقصر شناخته شد.

 تغییر اقلیم، نابودی تنوع زیستی و آرزوی آزادی
»مهتاب جودکی« دبیر صفحه گزارش روزنامه »پیام 
ما«، ۳۶ساله است و از سال ۹۱ کار خبرنگاری را آغاز 
کرده. او در دانشگاه روزنامه نگاری خوانده و از همان 
شروع کار، در کنار میراث فرهنگی و دیگر بخش های 
محیط  حوزه  در  تخصصی  به طور  اجتماعی،  حوزه 
زیست نوشته است. او معتقد است محیط زیست از 
تمرکزم  و می گوید: »همیشه  است  مهم تر  همه چیز 
تالاب ها،  بود؛  زیست  روی محیط  هر چیز  از  بیش 
آلودگی هوا، حیات وحش و …« این خبرنگار معتقد 
است تغییر اقلیم که در ایران با خشکسالی نمود پیدا 
کرده می تواند در ایران فاجعه بیافریند: »با توجه به 
شدت تبعات تغییر اقلیم، اینجا بیش از هر نقطه ای 
با مسئله آب و بحران گردوغبار مواجه خواهیم بود. 
آن هم درحالی که با وجود اقلیم خشک و نیمه خشک 
ایران هنوز مدیریت منابع آب اشتباه است. از دست 
رفتن سرزمین و تنوع زیستی و به خطرافتادن امنیت 
علمی،  مطالعات  است.  روند  این  تبعات  از  غذایی 
اظهار نظر کارشناسان و شواهد موجود، این وضع را 
تأیید می کند اما گوش تصمیم گیران بدهکار نیست و 

توسعه ناپایدار ادامه داد.«
آرزوی او تحقق آزادی است و می گوید: »فکر می کنم 
با تحقق آزادی و اجازه حضور و بروز تفکر خردمندانه 
و  محیط زیست  احیای  تصمیم گیری ها،  رأس  در 

شکوفایی کشور دور از دسترس نخواهد بود.«
 

 اقتصاد رسانه مشکل دارد
 ۲۰ از حدود  و  »حمیدرضا میرزاده«، ۴۲ساله‌ است 
سال پیش خبرنگار محیط زیست بوده او در حال حاضر 
مشاور رسانه ای سازمان حفاظت محیط زیست است 
در  محیط زیست  خبرنگاران  وضعیت  نظرش  از  و 
جهان پر ریسک و سخت است. آنها معمولا با نهاد 
ثروت و قدرت سر و کار دارند و اگر کشورهای توسعه 
در  بگذاریم،  را کنار  اول  جهان  اصطلاح  به  و  یافته 
کمی  خیلی  کشورهای  توسعه،  درحال  کشورهای 
هستند که حوزه تخصصی خبرنگاری محیط زیست 
دارند. ایران و هند و چند کشور معدود آفریقا مثل 
اروپایی برخی خبرنگاران  کنیا. در بعضی کشورهای 
مشخصا  خبرنگاری که  مثلا  داریم.  تخصصی  کاملا 
روی حیات وحش کار می کند یا فقط تغییر اقلیم کار 
می کند. در نگاه جهانی، خبرنگاری محیط زیست در 
جوامع  عموم  زیرا  است  توسعه  و  پیشرفت  حال 
مسائل محیط زیستی را به چشم می بینند و حساس 

شده اند.
دنیا که  در  خبرنگاری  او  به گفته  اما  میان  این  در 
درآمد خاصی ندارد. حتی در کشورهای توسعه یافته 
درآمدشان  دارند،  شغلی  امنیت  روزنامه نگاران  که 
اشکال  دچار  رسانه  اقتصاد  ایران  در  است.  متوسط 
جدی است درآمد روزنامه نگاری در ایران بسیار کم 
است و حوزه محیط زیست هم از این قاعده مستثنی 
نیست. حالا ممکن است معدود خبرنگارانی درآمد 
اصطلاح  به  و  باشند  داشته  حوزه  این  در  ناسالم 
یک  محیط زیست  دیگر،  نگاهِِ  از  کنند.  قلم فروشی 
حوزه غیراقتصادی است و برای صاحبانِِ رسانه، کمتر 

جذاب است و برایش کمتر هم هزینه می کنند.
میرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا پیش آمده 
حد  از  کم اهمیت تر  را  موضوعی  یک  شوید  مجبور 
واقعی نشان دهید هم می گوید که شاید این را در 
رسانه های دولتی و خیلی محافظه کار بیشتر ببینیم. 
مواجه  موضوع  این  با  عمومی  طور  به  خبرنگار  اما 
است و همواره تحت فشارهایی قرار دارد که ابعاد و 
عواقب یک موضوعی را کمرنگتر نشان بدهد. البته 
این هم در نظر بگیریم که قطعا همیشه روزنامه‌نگار 
درست و صحیح فکر نمی کند شاید به همه ابعاد یک 
موضوع نپرداخته است و قاعدتا ممکن است هر نوع 
انحرافی چه بزرگ نمایی و چه کوچک نمایی در بازتاب 
خبرش وجود داشته باشد. من خودم همیشه سعی 
مسئله  یک  درست  بازتاب  به  را  رسالتم  کرده ام 
اختصاص دهم نه قضاوت آن. برای او که دو دهه از 
عمرش را در این حوزه گذرانده یک آرزوی مهم وجود 
فکر  نهادها  و  مسئولان  افراد،  اینکه  هم  آن  و  دارد 
نکنند داده ها و آمار و اطلاعاتشان گرانبهاست و نباید 
اطلاعات،  ارائه  در  دهند.  قرار  دیگران  اختیار  در 
لاپوشانی نکنند و یاد بگیرند که گردش آزاد اطلاعات 
بیشتر  هرچه  چرا که  می کند،  ما کمک  به  همیشه 

بدانیم و بگوییم، آدم های ارزشمندتری هستیم.
 

 اخلاق حرفه ای، لازمه خبرنگاری محیط زیست
رضا ساکی از یک دهه قبل خبرنگاری محیط زیست 
را آغاز کرده. او که حالا  ۴۵ ساله است، در پایگاه 
را  راه حل هایی  و  به کار است  خبری گلونی مشغول 
برای حل بحران آب متصور است. به گفته او هم در 
کوتاه مدت می شود و هم در بلندمدت می توان این 
مساله را حل کرد اما این راه فقط از خانه های مردم 
یا مدیریت مصرف توسط آنها نیست. به گفته او برای 
حل این مشکل در بلندمدت، نیاز به اصلاح ساختارها، 
منابع،  درست  مدیریت  کلان،  سیاست گذاری های 
مانند  پرمصرف  بخش های  در  مصرف  کنترل 
کشاورزی و صنعت، و همچنین پاسخ گویی نهادهای 
نه  راه حل اند،  از  بخشی  مردم  دارد.  وجود  مسئول 
بر رفتار مصرف کننده بدون  همه ی آن. تاکید صرف 
انحرافی  و گاه  ناقص  بالا دستی، مسیری  اصلاحات 

است.
او در سال های گذشته انرژی و وقت بسیاری برای 
محیط  اینکه  از  آگاهی بخشی  و  زاگرس  از  حفاظت 
زیست ایران، آینده ایران است صرف کرده و معتقد 
یک  پاسداشت  تنها  زاگرس،  از  حفاظت  که  است 
رشته کوه نیست؛ بلکه حفظ ستون فقرات بوم سازگان 
غرب ایران است. این منطقه منبع آب، پناهگاه تنوع 
است.  نفر  میلیون ها  زندگی  تکیه گاه  و  زیستی، 

آگاهی بخشی درباره زاگرس و اهمیت محیط زیست، 
یعنی یادآوری اینکه آینده ایران بدون طبیعت سالم 
کشورهای  از  بسیاری  از  را  ما  آنچه  نیست.  ممکن 
همسایه متمایز می کند، تنوع زیستی، اقلیم گوناگون، 
از آن حفاظت  اگر  و ظرفیت های طبیعی مان است؛ 
محیط  رفت.  خواهد  دست  از  برتری  این  نکنیم، 
ضامن  نیست؛  امروز  مسئله  فقط  ایران،  زیست 

ماندگاری ما در آینده است.
این خبرنگار همچنین معتقد است که برای نوشتن 
در این حوزه، خبرنگار باید دانش پایه ای از مفاهیم 
زیستی،  تنوع  اکوسیستم،  مانند  محیط زیستی 
آلودگی، توسعه پایدار و چالش هایی چون بحران آب، 
با  آشنایی  باشد.  داشته  هوا  آلودگی  و  اقلیم  تغییر 
داده های  درک  توانایی  مرتبط،  نهادهای  و  قوانین 
است.  ضروری  نیز  معتبر  منابع  شناخت  و  علمی 
رعایت  با  باید  می گذارد  راه  این  در  قدم  فردی که 
و  بی طرف  دقیق،  گزارش هایی  حرفه ای،  اخلاق 
اطلاعات  انتشار  یا  اغراق  از  و  کند  تهیه  تأثیرگذار 
کمک  خبرنگار  به  دانش  این  بپرهیزد.  نادرست 
درک  به درستی  را  محیط زیستی  مسائل  تا  می کند 

کرده و آن ها را به زبان ساده برای عموم بیان کند.
آرزوی او هم این است که محیطبانان و جنگل بانانی 
حمایت کامل  تحت  خوب،  زندگی  و  بالا  حقوق  با 

قانون قرار گیرند.
 

 سانسور با کلید واژه مصلحت
نگار  روزنامه  عنوان  به   ۹۵ سال  از  مهدی گوهری، 
حوزه محیط زیست و گردشگری فعالیت خودش را 
شروع کرد و در حال حاضر به عنوان روزنامه نگار آزاد 
با تعدادی از روزنامه ها از جمله ایران، پیام ما و ... 
همکاری دارد. او در ۳۶ سالگی اش قرار دارد و معتقد 
است محیط زیست در ایران اولویت مسئولان و مردم 
مسئولین،  و  جامعه  عموم  نگاه  در  حتی  و  نیست 
حفاظت از محیط زیست مانع توسعه است. این نگاه 
کار خبرنگاری در این حوزه را سخت می کند، زیرا این 
عدم توجه در رسانه ها هم وجود دارد و خبرنگار باید 
و  و هم جامعه  رسانه  مدیران  قانع کردن  برای  هم 

تصمیم گیران کشوری تلاش کند.
سانسور در کار خبری به اعتقاد او جزیی جدا نشدنی 
از کار در رسانه است و این سانسور در زمینه تخریب 
محیط زیستی صنایع بزرگ زیاد رخ می دهد. مواجه 
با سانسور  حس بدی برای خبرنگار دارد زیرا او را از 
و  می کند  دور  خود  رسانی  آگاهی  رسالت  انجام 
اخبار  از  بسیاری  مصلحت،  واژه  کلید  با  متاسفانه 

روشنگر درگیر سانسور می شوند.
بحران ها  در  میدانی، حضور  گزارش های  در  او  برای 
از  خاطراتش  از  یکی  و  داشته  خاصی  نقش  هم 
سرشماری پاییزه پارک ملی گلستان است. زمانی که 
با آتش سوزی مواجه شدند و او در کنار محیط بانان 
و مردم محلی تا پاسی از شب درگیر خاموش کردن 
آتش بود. همین تجربیات هم عاملی است تا حالا 
نگاه  راس  در  زیست  محیط  گرفتن  قرار  آرزویش 
مدیران و مردم ایران باشد و آرزوی دیگرش تامین 
مالی است تا خبرنگاران بتوانند به عنوان یک شغل 

تمام وقت برای گذران زندگی به آن بپردازند.
 

 کاش خبرنگار نبودم
»جواد حیدریان«، ۴۲ساله، ۲۲ سال خبرنگار بوده و 
از این سال ها ۱۵ سال را به طور ویژه در حوزه های با 
محیط زیست، منابع طبیعی و آب فعالیت می کرده، 
اکنون دبیر تحریریه و نویسنده در مجله تجارت فردا 
او درباره وضعیت  در مجموعه دنیای اقتصاد است. 
بیمه  »امکان  می دهد:  توضیح  خبرنگاران  بیمه 
تأمین اجتماعی و تکمیلی خبرنگاران وجود دارد اما 
به  رسانه،  صاحبان  و  مدیران  آمده که  پیش  بسیار 
عمل  انسانی خودشان  و  وظایف حرفه ای  و  قول ها 
نکرده اند. به نحوی که من طی این ۲۲ سال فعالیت 

خبری، تنها ۱۳ سال بیمه دارم.«
»اگر  که  پرسش  این  برای  خبرنگار،  این 
مصاحبه شونده به سؤالتان جوابی دروغین بدهد، چه 
این  به  »پاسخ  دارد:  پاسخی  چنین  می کنید؟«، 
سوال، راحت نیست. بستگی به فرد و موقعیت دارد. 
یا  بدهد  اشتباه  پاسخ  آمده که کسی  پیش  بسیار 
دروغ بگوید. گاهی من سؤال را با جزییات و به تکرار 
مطرح کردم که یا اصلاح کند یا متوجه بشود که من 

متوجه شده ام.«
او  برای  تلخی هم  تجربه های  در مسیر خبرنگاری، 
پیش آمده است. او یکی از این تجربه ها را تعریف 
می کند: »زمانی بود که فعالان محیط زیست شاهرود 
یکسری اطلاعات در مورد شکار مرحوم آقای اینانلو 
من  دادند.  قرار  رسانه ای  فعالان  از  برخی  اختیار  در 
بسیار  بازخورد  خبر  انتشار  بودم.  افراد  این  از  یکی 
زیادی داشت. من برای تأیید آن گزارش با ۱۳ نفر 
مصاحبه کرده بودم و همه - از فعال محیط‌ زیست 
تا محیط بان و مدیر سازمان - به اتفاق تأیید کردند 
که آن اقدام رخ داده است. گزارش منتشر شد. آقای 
اینانلو تحت فشار زیادی قرار گرفته بود. اما مدتی 
بعد، همان افراد و همان سازمان مردم نهاد محلی و 
تأیید  پیش تر  استان که  زیست  محیط  اداره  همان 
کرده بودند، در بیانیه ای اعلام کردند همه اطلاعاتی که 
در مورد شکار آقای اینانلو در رسانه ها آمده  )که خود 
من هم نشانه گرفته بودند( دروغ بوده و برای پاپوش 
درست کردن برای آقای اینانلو منتشر شده است. کار 
بسیار زشت و غیر حرفه‌ای که به نظرم حتی شاید 
از  یکی  این  من  برای  شد.  انجام  یافته  سازمان 
تلخ ترین و شرم آور ترین تولیدات رسانه ای است که 
و  بازداشت  تجربه  بارها  همچنین  داده ام.  انجام 
تشکیل پرونده قضایی داشتم اما ارتباطی به ماجرای 

آقای اینانلو نداشت.«
با خودش  اما گاهی  ندارد  ویژه ای  آرزوی  حیدریان 
وارد  پرخطر  راه  این  به  نباید  شاید  می کند که  فکر 
می شد: »گاهی فکر می کنم ای کاش هرگز خبرنگار 
در بخش  را  و سوادم  و وقت  استعداد  و  نمی شدم 

دیگری به کار می گرفتم که بتوانم تاثیرگذار باشم

سؤال مردم از خبرنگاران محیط‌زیست در روز خبرنگار

آرزو های سبز 
خبرنگاران محیط‌زیست راویان صداهای خاموش‌اند؛ کسانی که برای حقیقت گمنام و گاه تلخ طبیعت، قلم می‌زنند

در ایران، کار خبرنگاران سخت و پرچالش است و گاهی با بهایی سنگین همراه می شود: محدودیت دسترسی، فشارهای پنهان و سکوت رسانه‌ای. بااین حال، 
هستند کسانی که با جسارت و تعهد، تکه های حقیقت را از چنگِِ انواع سوداگران و مافیاهای جورواجور بیرون می کشند و به ما نشان می‌دهند. در گزارش 
پیش‌رو، طی پرسشنامه‌ای، سؤالاتی که شهروندان و همینطور تعدادی از فعالان محیط زیست از خبرنگاران داشته‌اند را با ۹ نفر از خبرنگاران این عرصه مطرح 

کرده‌ایم. آنها از امیدها و ناامیدی شان درباره خبرنگاری، دغدغه های شغلی و آرزوهایشان گفته‌اند. در آرزوهای آن ها  

اقلیم

|  
رنا

 ای
 |

| فعال محیط‌زیست |
| نوید قلی خانی |
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گسترش و توسعه ابزارهای هوش مصنوعی در حالی 
هم‌زمان  که  کرده  شگفت‌زده  را  افراد  از  را  بسیاری 
جمله  از  مشاغل  برخی  آینده  نگران  نیز  را  بسیاری 

خبرنگاری کرده است.
سال گذشته تصویر یک گوینده خبر بر یکی از کانال های 
نه یک شخص  خبر  ظاهر شد، گوینده  تلویزیونی چین 
حقیقی بلکه یک هوش مصنوعی بود که در حال خوانش 
خبر بود. صفر تا ۱۰۰ خبر او نیز توسط هوش مصنوعی تولید 
شده بود. همچنین در اوت خبرنگاری در وایومینگ آمریکا 
پس از آنکه مشخص شد که از هوش مصنوعی در جعل 
است،  کرده  استفاده  گزارشش  در  موجود  نقل قول های 

مجبور به استعفا در شغل خود شد.
برای شغل  مصنوعی  تهدیدات هوش  از  نمونه  دو  این   
خبرنگاران  و  کارشناسان  از  بسیاری  و  است  خبرنگاری 
رسانه ها را واداشته است تا نسبت به آینده شغل خود نگران 

باشند.
اولین پرسش و نگرانی که می توان مطرح کرد این است که 
و  نابود کند  را  خبرنگاری  می تواند  مصنوعی  هوش  آیا 
ابزارهای آن جایگزین خبرنگاران شود؟ پاسخ این پرسش 
سخت و آسان است؛ نخست اینکه خبرنگار وجدان بیدار 
جامعه و نماینده افکار عمومی است. شاید هیچ هوش 
مصنوعی در نهایت نتواند احساسات انسانی را درک کند و 
یک  این  بنابراین  شبیه سازی کند،  به صورت کامل  را  آن 
بر  و  دنبال کرده  را  خبرنگار است که دغدغه های جامعه 

عملکرد دولت ها نظارت می کنند.
از سوی دیگر تا دیتا و اطلاعاتی در سطح شبکه جهانی 

وجود نداشته باشد هوش مصنوعی نمی تواند این اطلاعات 
را یکپارچه کرده و به عنوان یک گزارش رسانه‌ای به مردم 
هوش  ابزارهای  از  مدل های گوناگون  حداقل  دهد،  ارائه 
مصنوعی که تا امروز منتشر شده‌اند این موضوع را نشان 

می‌دهند.

 پرامپت نویسی یک تخصص
 برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی باید هم بر آن 
ابزار مسلط باشد و هم اینکه برای پاسخ گرفتن ها و حتی 
گزارش نویسی باید برای سوژه خود »پرامپت« بنویسد و 
پس از آن به دنبال راستی‌آزمایی گزارش خروجی از هوش 
باید  خبرنگار  خود  مراحل  این  تمامی  در  بود.  مصنوعی 
حضور داشته باشد. خبرنگاران در این سال ها که فناوری 
این  و  کرده  سازگار  آن  با  را  خود  عمدتاًً  پیشرفت کرده، 
فناوری ها را به ابزارهای مناسبی برای حرفه خود تبدیل 
کرده‌اند، بنابراین می توانند به ابزارهای هوش مصنوعی نیز 

مسلط شوند.
 از سوی دیگر پرامپت نویسی )درخواستی که به ابزار هوش 
از  قرار است  برای هر کاری که  داده می شود(  مصنوعی 
طریق هوش مصنوعی انجام شود خود در حال تبدیل شدن 
به یک کار تخصصی است، عمده مشاغل و حرفه‌مندان آنها 
که می توانند از هوش مصنوعی در شغل خود استفاده کنند 
بهترین متخصصان پرامپت نویسی هستند؛ بنابراین این 
او  است که می‌داند سوژه گزارش  یک خبرنگار حرفه‌ای 
چیست به چه ابزارهایی نیاز دارد و در نهایت خروجی آن 
چه باشد. همان گونه که شهروند خبرنگاران هیچ گاه جای 

خبرنگاران را نگرفتند، سایر کاربران غیر خبرنگاری که از 
هوش مصنوعی استفاده می کنند نیز نمی توانند همانند یک 
هوش  طریق  از  رسانه‌ای  حرفه‌ای  یک گزارش  خبرنگار 

مصنوعی تولید کنند.

 مرگ خلاقیت
نگرانی بعدی که استفاده از هوش مصنوعی در کار خبر به 
مهم ترین  خلاقیت  است.  خلاقیت  مرگ  می‌آورد،  وجود 
ویژگی یک خبرنگار است. این خلاقیت در تمامی مراحل 
تدوین و نوشتن یک گزارش تا لحظه انتشار آن وجود دارد. 
اگرچه استفاده مداوم از هوش مصنوعی ممکن است که 
این خلاقیت ها را از برخی افراد بگیرد؛ اما به همان دلیلی 
که در بالا ذکر شد می توان این خلاقیت را حفظ کرد و آن را 

توسعه داد.
 بنابراین هوش مصنوعی تهدیدی برای کار خبر و خبرنگاری 
نیست. اگرچه تهدیدهایی مانند یک نواختی زبان گزارش، 
کیفیت پایین، جعل اطلاعات و خطاهای احتمالی و حتی 
جعل گزارش و خبر وجود دارد و باید از آن برحذر بود؛ اما 
بسیاری از ابزارها نیز وجود دارند که می‌توانند این تهدیدها 
را کشف کنند و بسیاری از رسانه‌ها نیز در حال استفاده از 
این ابزارها هستند. به‌رغم این هوش مصنوعی می توانند در 
اطلاعات،  یکپارچه سازی  در  و  باشد  حوزه  این  خدمت 
خبرنگاران  و  رسانه ها  به کمک  و...  داده  تحلیل  ترجمه، 
بیایند؛ بنابراین هوش مصنوعی را نباید یک تهدید به شمار 
سرعت  برای  فرصت  یک  به‌عنوان  آن  از  باید  بلکه  آورد؛ 

بخشی به کار رسانه‌ای و دقت بخشی و... استفاده کرد.

هوش مصنوعی ابزار خبرنگاری یا تهدید؟

نوشتن از محیط‌زیست
در  روزگار بحران

| روزنامه نگار |
| فروغ فکری |

»دو نفر کنار بوته زانو می‌زنند و می گویند: از 
بالای یقه شکسته، ولی له نشده. شاید از 
اینجا سبز بشه. با انگشت کلفتش به یک 
برآمدگی در یک سمت بوته اشاره می کند: 
یک  وقتی  که  میاد  پیش  وقت ها  بعضی 
ضربه بهشون می خوره، قشنگتر از همیشه 
اشتاین بک«  »جان‌  را  اینها  می شند.« 
»روزگاری  کتاب  در  خبرنگار  و  نویسنده 
جنگی درگرفت« نوشته است. او که در کوران 
روزنامه های  برای  دوم  جهانی  جنگ 
از  یکی  در  می‌نوشته،  گزارش  آمریکایی 
روایت‌هایش پس از حمله‌ای در انگلستان از 
مردانی می گوید که به سراغ باغچه رفته‌اند و 
ساقه های  به  گل‌اند.  بوته های  حال  نگران 
که  شکستگی  آن  می کنند،  نگاه  شکسته 
و  شود  سبز  ساقه‌ای  آن  از  دوباره  شاید 
اشتاین بک  دیدنش.  از  گیرد  آرام  چشمی 
همان راوی آرام روزگار سخت جنگی است که 
نه فقط جان انسان های رفته و ساختمان های 
نابودشده، بلکه جان گل‌ها هم برایش مهم 
بوده. او به فکر ساقه های کم‌رمق گلی است 
بخش  در  که  همانطور  شکسته.  یقه  از  که 
 ۱۹۴۳ ژوئن   ۲۸ که  گزارشش  از  دیگری 
منتشر شده از پایگاه کوچک خاکستری‌رنگ 
انگلستان در مزارع سبز شیاردار می نویسد؛ 
»علف های  زده‌اند،  را  چمنش  که  مزارعی 
دورش پلاسیده‌اند«، »شقایق ها پلاسیده‌اند« 
دارد«.  ادامه  پایگاه  جنوب  تا  خط  »این  و 
اشتاین بک،  برای  جنگ  خبرهای  گزارش 
و  غیرنظامی  کشته شدگان  از  فقط گزارش 
نظامی نیست، او می‌داند مرگ گل ها و مزارع 
سبز چه بر سر بازماندگان می‌آورد و باید در 
کنار فتح ها و شکست های پی‌درپی، هرچند 
اندک از طبیعتی بگوید که جان داده. همین 
۱۲روزه  میانه جنگ  در  مهمی  یادآوری  هم 
که  لحظه هایی  بود.   ایران  علیه  اسرائیل 
می‌دانستیم جان آدم ها آماج حمله است و 
را  زندگی  آسمان،  در  بی محابا  جنگنده ها 
نشانه گرفته‌ بودند، ما باید به فکر جنگل ها، 
چیزی  آن  همه  و  مراتع  حیات‌وحش، 
می بودیم که در آن زمان از نظر بسیاری در 
کمترین میزان اهمیت قرار داشتند. در آن 
ساعات که پهپادها و جت ها بر فراز جنگل ها 
به پرواز درآمدند و مناطق حفاظت شده‌ای که 
را  داشت  قرار  آن  در  نظامی  بخش های 
بمباران کردند، صدای حیوانات ترس خورده 
در گوش خبرنگاران محیط‌زیست پیچید و 
این پیچیدگی دشوار آن لحظه بود. لحظه‌ای 
پرتناقض که همه می خواستند از آسیب های 
ازدست‌رفته،  جان‌های  از  بخوانند.  دیگر 
ساختمان های ویران‌شده و تخریب گسترده. 
ما در کنار این موارد حتی از کسانی نوشتیم 
که نگران بردن حیوانات خانگی شان به جایی 
و  و گربه  آنهایی که جان سگ  بودند.  امن 
پرندگان برایشان مهم بود؛ می خواستیم آن 
باریکه نور را ببینیم که زندگی به آن متصل 

است. 
نیست،  جنگ  روزگار  روایت  فقط  این  اما 
نوشتن از محیط‌زیست در بسیاری از روزها 
مانند راه‌رفتن در میدان مین است. دیدن آن 
نابودی   و  هوا  خاک،  آب،  ویرانی  از  حجم 
اکوسیستمی که حیات همه ما به آن وصل 
است، مانند قدم برداشتن روی آتشی است 
از  ما  می کند؛  ویران  و  مدام می سوزاند  که 
تالاب ها،  خودمان پرسیده‌ایم که خشکیدن 
و  مزارع  کاربری  تغییر  جنگل ها،  سوختن 
ازدست‌رفتن حیات‌وحش، جان چند انسان 
را هم خواهد گرفت؟  در همه این سال ها از 
طبیعتی نوشتیم که جان داشت و جنگ یک 
آدم ها،  جز  که  می کرد  یادآوری  دیگر  بار 
طبیعت هم جان دارد. نوشتن، مرهمی بود 
محیط‌زیست  باز   زخم‌های  روی  باید  که 
دیگران  چشم  به  اگر  حتی  می گذاشتیم، 

نمی‌آمد.

امید برای طبیعت
 

| روزنامه نگار |
| فاطمه باباخانی |

همان وقت که گزارش مان درباره احداث جاده در یک 
منطقه حفاظت شده را برداشتند و جایش، مطالبی درباره 
جنگ منتشر کردند، معلوم شد که نمی توان روال سابق را 
روزنامه نگاران  ما  کوتاه مدت.  در  لااقل  در پیش گرفت، 
محیط‌زیست باید سوژه های سابق را کنار می گذاشتیم و 
دغدغه‌های  سراغ  می‌رفتیم‌،  دیگری  چیزهای  دنبال 
جدیدی که در جامعه سربرآورده بود و می خواست پاسخ 
آنها را بداند. در کنار آن باید حواس مان به زاگرس هم 
می بود، زاگرسی که همزمان با پرتاب موشک‌ها به تهران 
و سایر شهرها در حال سوختن بود و فعالان محیط‌زیست 
در حال اطفای حریق آن!‌ باید حواس مان به پارک های 
ملی بود‌، به نگرانی های حفاظتگران که کارشان در مناطق 
چهارگانه با چه حساسیت‌های جدیدی مواجه می شود، به 
آلودگی های ناشی از حملات به سایت های هسته‌ای، به 
دست‌اندازی‌های  به  می بیند،  طبیعت  آسیب هایی که 
جدیدی که صورت می گیرد و ... اینکه چقدر این مطالب 
خوانندگان  باید  است که  موضوعی  دادیم،‌  پوشش  را 
روزنامه درباره آن نظر دهند،‌ تنها می توانم بگویم در آن 
شرایط استیصال و سردرگمی درباره آینده تلاش مان را 
کردیم. حالا در زمانه آتش بس هستیم، در زمانه تعلیق و 
موج خبرهای عرصه سیاست و بین‌الملل که هر روز افکار 
عمومی را به سمت و سویی می برد. در زمانه‌ای که هر 
کسی دنبال مقصری می گردد و برخی به دنبال انداختن 
تقصیر به گردن دیگری هستند. در همین زمانه که به نظر 
قربانی  نقش  در  حفاظتگران  و  محیط‌زیست  می‌رسد 
حفاظتگران  از  دیواری کوتاه تر  برخی  یکباره  به  باشند 
نیافته‌اند و به دنبال آن هستند که بار مصیبتی که دامن 
محیط‌زیست‌، کار حفاظتگران و ایران را گرفته بر دوش آنها 
را در  و..  از دوربین های ویلاها‌  آنها تصاویری  بیندازند. 
صفحات شان می گذارند و عرصه حفاظت را متهم اصلی 
این  غریب،‌  و  عجیب  تصاویر  این  می کنند.  معرفی 
گزاره های بدون مبنا و بدون شناخت نشان می‌دهد گرچه 
پرتاب موشک ها پایان یافته، گرچه آتش بسی نانوشته در 
جریان است،‌ اما عرصه حفاظت همچنان مانند سال های 
قبل عرصه نبرد کسانی است که می خواهند ایران جایی 
برای زیستن باشد‌، تنوع‌زیستی آن حفظ شود و کسانی 
که با شک و سوءظن به همه چیز می نگرند. کسانی که 
آنقدر ذهن شان را مشغول جامعه مدنی محیط‌زیست 
ایران و انواع و اقسام محدودیت ها برایش کردند که از 
بقیه یادشان رفت و نتیجه‌اش را هم دیدند. این نتیجه 

البته تبعات سنگینی برای ایران عزیز ما داشت و دارد.
جنگ پایان یافته اما کار ما روزنامه نگاران محیط‌زیست 
پایان نمی یابد. ما همچنان می نویسیم از انواع و اقسام 
بلاهایی که توسط هر کسی یا نهادی به این سرزمین وارد 
با  حفاظتگرانی که  از  نوشت  خواهیم  دوباره  می شود، 
این  شرایط  شدن  بهتر  برای  امکانات  حداقلی ترین 
سرزمین تلاش می کنند، آنها که نه تنها قدر ندیدند بلکه 
آزار فراوان تحمل کردند،‌ ما باز می نویسیم که سهم زنان را 
جنسیت  حفاظت،‌  اینکه  به  بشناسید،‌  رسمیت  به 
نمی شناسد، اینکه اگر نسل جدید حفاظتگران مهاجرت 
کنند و نخواهند در ایران بمانند سال های سختی در پیش 
دهیم  دست  از  را  تالاب ها  اینکه  داشت،  خواهیم 
مواجه  جدی  مشکل  با  سرزمین  این  زیست پذیری 
چند  هر  می مانیم  امیدوار  و  می نویسیم  ما  می شود، 

امیدوار ماندن ساده لوحانه تعبیر شود. 

یادداشتیادداشت
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من از جدایی می ترسمرسانه‌ آزاد ضامن طبیعت پایدار

| کارشناس رسانه و پژوهشگر محیط‌زیست |
| مجید غضنفری |

روز ملی خبرنگار در ایران، فرصتی است برای بازاندیشی 
و  رسانه‌ای  فعالان  جایگاه  و  رسانه  نقش  درباره‌ 
خبرنگاران در دفاع از منافع عمومی و نظارت بر ارکان 
اجرایی،  حوزه های  تمام  میان  در  و  مدیریتی کشور 
موضوع محیط‌زیست امروز بیش از هر زمان دیگری به 

خبرنگاران آزاد، آگاه و مستقل نیاز دارد.
با بحران های متعدد محيط‌زیستی روبه‌روست:  ایران 
آلودگی هوا،  خشکسالی و بی‌آبی، فرونشست زمین، 
نابودی جنگل ها، بحران زباله و تخریب منابع طبیعی. 
بلکه  البته این معضلات فقط محیط‌زیستی نیستند، 

به شدت اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و بین نسلی‌اند.
در  اساسی  نقشی  وضعیتی،  چنین  در  رسانه ها 
آگاهی بخشی، مطالبه گری و شفاف سازی دارند اما این 
نقش زمانی اثرگذار است که خبرنگاران از آزادی بیان، 
امنیت شغلی و دسترسی به اطلاعات موثق برخوردار 

باشند.
شوربختانه، فضای فعالیت رسانه‌ای در ایران، به‌ویژه در 
جدی  فشارهای  با  محیط‌زیست،  مانند  حوزه هایی 
و  مستند  بخواهد گزارشی  خبرنگاری که  روبه‌روست. 

سوءمدیریت  محیط‌زیستی،  تخلفات  درباره‌  مستقل 
منابع یا پروژه های مخرب منتشر کند، ممکن است با 
برخورد  حتی  یا  شغلی  محرومیت  تهدید،  سانسور، 
می شود  سبب  فشارها  همین  شود.  مواجه  امنیتی 
بسیاری از فعالان رسانه‌ای از حوزه محیط‌زیست کناره 

بگیرند یا دچار خودسانسوری شوند.
سکوت رسانه‌ای در برابر بحران های محیط‌زیستی فقط 
معنای  به  بلکه  نیست؛  رسانه  آزادی  کردن  محدود 
چشم پوشی از تهدیدهای جدی علیه بسترهای زندگی 
نتوانند هشدار بدهند، جامعه دیر  اگر رسانه ها  است. 
متوجه بحران می شود، و اصلاح تصمیمات نادرست نیز 

دشوار یا ناممکن خواهد شد.
 برای بهبود این وضعیت، باید بستر قانونی و فرهنگی 
خبرنگاران  حرفه‌ای  و  ایمن  آزاد،  فعالیت  برای  لازم 
برخی  شود.  فراهم  محیط‌زیست  حوزه‌ی  در  به‌ویژه 

اقدامات کلیدی در این زمینه عبارت‌اند از:
۱. تصویب قوانین حمایتی برای فعالان رسانه‌ای

باید قوانینی شفاف برای حفاظت از خبرنگاران و افراد 
محرومیت شغلی  و  سانسور  فشار،  برابر  در  رسانه‌‌ای 
آن‌ها  اطلاعات محیط‌زیستی در  آزاد  انتشار  و  تدوین 

تضمین شود.
۲. دسترسی آزاد و قانونی به اطلاعات

بدون داده و شفافیت، تولید محتوا و تحلیل و گزارش‌ 
ممکن نیست. نهادهای مسئول باید اطلاعات مربوط به 
محیط‌زیست، طرح ها، بودجه ها و پروژه ها را به صورت 

اختصاصی در اختیار رسانه ها بگذارند.

۳. تقویت نهادهای صنفی مستقل
از  دفاع  در  می توانند  خبرنگاران  مستقل  تشکل های 
حقوق حرفه‌ای، ارائه‌ مشاوره‌ حقوقی و حمایت در زمان 

بحران، نقش مهمی ایفا کنند.
۴. آموزش تخصصی و میان‌رشته‌ای

خبرنگاری در حوزه‌ محیط‌زیست نیازمند دانش علمی 
و نگاه تحلیلی است. آموزش موضوعاتی مانند تغییر 
محیط  سیاست گذاری  طبیعی،  منابع  حقوق  اقلیم، 
ضروری  رسانه‌ای  فعالان  برای  داده  سواد  و  زیستی 

است.
۵. حمایت از رسانه‌های مستقل، آنلاین و محلی

فعالیت  مستقل  یا  محلی  به صورت  که  رسانه هایی 
مناطق  طبیعت  واقعیت های  روایت  به  و  می کنند 
مختلف می پردازند، باید از حمایت های قانونی و مالی 
برخوردار شوند تا توازن در فضای رسانه‌ای کشور تقویت 

شود.
از  حفاظت  در  رسانه  نقش  درباره‌  فرهنگسازی   .۶

محیط‌زیست
رسانه، دشمن نیست، بلکه بخشی از راه حل است. نگاه 
امنیتی به رسانه باید کنار گذاشته شود و جامعه نیز باید 

با مشارکت فعال، از خبرنگاران حمایت کند.
فعالان رسانه‌ای و خبرنگارانی که با کمترین امکانات، 
طبیعت،  از  تا  می‌خرند  جان  به  را  خطرها  بیشترین 
دفاع کنند، شایسته  و سلامت جمعی  عمومی  منابع 
بیشترین احترام و پشتیبانی‌اند. تا زمانی که رسانه آزاد 
نخواهند  نه تنها حل  بحران های محیط‌زیستی  نباشد، 
شد، بلکه هر روز عمیق‌ و پنهان تر می شوند و در نهایت، 
احترام به خبرنگار، یعنی احترام به زمین، هوا، آب و 

آینده‌ ایران.

 

| روزنامه نگار محیط‌زیست |
| زهرا رفیعی |

شلیک اول اسرائیل در بامداد 23 خرداد امسال، مرا 

به راهرویی تاریک در کودکی ام پرت کرد؛ زمانی که 

صدام  جنگنده های  اینکه  برای  نداشتیم  اجازه 

برای  را  چراغ  یک  حتی  کنند،  پیدا  را  جایمان 

موشک‌ها  اما  کنیم؛  روشن  رفتن  دستشویی 

خود  با  و  می شدند  رها  شهرها  روی  کورکورانه 

پنهان  خانه ها  تاریک  راهروهای  در  شهروندانی که 

شده بودند را نابود می کردند.

جای  تاریکی،  از  ترس  تحمیلی  جنگ  دومین  در 

خود را به موضوعات ترسناک تری داده است. وقتی 

در  و کلیدی کشور  نظامی  اول، سران  روز  چند  در 

شدند.  شهید  محل کارشان  در  نه  و  خانه هایشان 

همه می پرسیدند مگر می شود؟ 

ادعای اسرائیل آزادی ایرانیان است! به خیال خود 

توسط  یهود  قوم  آزادسازی  تلافی  در  می خواهد 

کوروش، حالا ایرانیان را رها کند؛ انتظار دارد وقتی 

و  بریزند  خیابان ها  به  مردم  می زند  را  خانه ها 

اعتراض کنند و زهی خیال باطل. اگر کسی حمله 

مذاکرات  میانه  در  هم  آن  اسرائیل  ناگهانی 

بین المللی، کشتن غیر نظامی ها، کشتن 60 هزار نفر 

در غزه در میانه سکوت جهانیان و ... را ببیند و تصور 

کند اسرائیل برای صلح و آزادی آمده از هم دستی 

اگر نباشد، حتما از نادانی است.

من از جنگ می ترسم، نه به دلیل تاریکی و صدای 

انفجار و ویرانی، بلکه از اهداف پنهان گرگی که لباس 

برای  پیش  10سال  از  دشمنی که  پوشیده.  میش 

بمب گذاشتن درون پیجرها برنامه ریزی کرده، حتما 

برای تجزیه ایران برنامه های بلند مدت تری دارد.

خیال تکه تکه شدن ایران به سرزمین های کوچک 

را  من  ایرانی  اقوام  بین  انداختن  جدایی  و 

می ترساند. در این روزها که پرده ها کنار رفته و علنا 

به  است  ایران«  »تجزیه  هدفشان  که  می گویند 

دسیسه  با  کامران میرزا  که  می کنم  فکر  روزهایی 

آن  در  مردم  جدا کرد،  ایران  از  را  هرات  انگلستان 

کجا  به  دستشان  می ترسیدند.  چه  از  روزها 

می رسید؟ آن امضاها که پای گلستان و ترکمنچای 

زده شد، مردم چه کار  کردند؟ آیا می‌دانستند این 

حکومت  و  بینداز  »تفرقه  با  است که  ایران  تمدن 

کن« استعمار در حال تجزیه است؟ من از ماسیده 

این  از  هموطنانم  فهمی  و کج  استعمار  واژه  شدن 

جدایی  ولی  است  ترسناک  جنگ  می ترسم.  واژه 

ترسناک تر است.

| روزنامه نگار|
| یاسر مختاری |

آب را 
هََدر ندهیم


